


:ICF صلاحیت‌های کوچینگ تیمی
حرکت فراتر از کوچینگ فردی

توجه: در اين سند عبارت »کوچ تیم« یا »کوچ‌های تیمی« ترجمه شده 
عبارت )Team Coach(s می‌باشد.
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مقدمه 

 Team( تیمی"  "توسعه  طولانی،  دوره  یک  در  و  مستمر  خوب،  عملکرد  برای  تیم‌ها  تمایل  به  توجه  با 

development( مداوم ضروری است. در نتیجه، "کوچینگ تیمی" )Team Coaching( به سرعت در حال رشد 

است. کوچینگ تیمی تجربه‌ای است که به یک تیم اجازه می‌دهد تا به سمت نتایج پایدار و توسعه مداوم 

تیم  بالای  عملکرد  زیرا  است،  کرده  پیدا  فزاینده‌ای  اهمیت  شرکتی  محیط‌های  در  مداخله  این  کند.  حرکت 

نیازمند همسویی در جهت اهداف، نوآور ماندن و انطباق سریع با تغییرات داخلی و خارجی است.

تیم‌سازی  شامل:   )Modalities( روش‌ها  سایر  با  همراه  دارد،  قرار  تیمی"  "توسعه  چتر  زیر  تیمی  کوچینگ 

 Team( منتورینگ تیمی ،)Team consulting( مشاوره تیمی ،)Team training( آموزش تیمی ،)Team building(

mentoring( و تسهیلگری تیمی )Team facilitation(. این روش‌ها در نمودار ۱ بیشتر مقایسه شده‌اند.

برای تدوین مجموعه‌ای از صلاحیت‌های کوچینگ تیمی، ICF یک پروژه تحقیقاتی دقیق و مبتنی بر شواهد را 

 ICF Core( طراحی کرد. هدف این مطالعه تعیین این بود که کوچ‌های تیمی علاوه بر "صلاحیت‌های محوری

Competencies(، از چه دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها و سایر ویژگی‌ها )KSAO( استفاده می‌کنند.

قدم‌های زیر جهت تدوین این سند برداشته شده است:

● یک مرور جامع بر ادبیات موضوع،

● توسعه وقایع حساس/کلیدی )Critical incidents( در کوچینگ تیمی،

فردی  کوچینگ  با  آن  تفاوت  و  تیمی  کوچینگ  تجربه  درک  برای  وظایف  و   KSAO مجازی  کارگاه‌های   ●

)یک‌به‌یک(،

را تجربه  اینکه کوچ‌های تیمی چگونه تعاملات کوچینگ  برای درک  ● مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته 

می‌کنند و کوچینگ تیمی به عنوان یک حرفه برای آنها چه معنایی دارد،

با  آنها  رابطه  و  KSAOها  و  تیمی  کوچینگ  خاص  وظایف  اهمیت  تعیین  برای  جهانی  نظرسنجی  یک   ●

تسهیلگری )Facilitation(، و

● کارگاه‌های مدل شایستگی برای بازبینی تمام داده‌های تحلیل شغل.
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هنگام در نظر گرفتن ادغام کوچینگ تیمی با آموزش تیمی، مشاوره یا منتورینگ، باید احتیاط کرد. این سه 

از کوچ‌های  از کوچینگ تیمی متمایز می‌باشند. برخی  روش کاملاً دستوری )Directive( هستند و بنابراین 

تیمی احساس می‌کنند که این سه روش نباید توسط کوچ تیم انجام شود، زیرا انجام این کار ممکن است 

باعث سردرگمی تیم شود و توانایی کوچ را برای عملکرد خوب به عنوان یک کوچ مختل کند.

 )Facilitation mode( از داده‌ها مشخص است که کوچ‌های تیمی اغلب وارد حالت تسهیلگری با این حال، 

به  دستیابی  و  ارتباطات  ارتقای  درباره  تسهیلگری  کنند.  ترویج  تیم  اعضای  بین  در  را  گفتگو  تا  می‌شوند 

نمی‌پردازد.   )Team dynamics( تیم  پویای  روابط  تحلیل  به  و  می‌ماند  باقی  سطح  در  کار  است؛  شفافیت 

کوچینگ تیمی عمیق‌تر از تسهیلگری می‌رود و دینامیک‌های زیرسطحی شخصیت‌های فردی اعضای تیم، 

زیرگروه‌ها و چگونگی تأثیر آنها بر عملکرد تیم را کاوش می‌کند.

ممکن است تمایز دقیقی بین کوچینگ تیمی و تسهیلگری وجود نداشته باشد. در عوض، ممکن است یک 

ساختار بهم پیوسته )Continuum( بین تسهیلگری و کوچینگ وجود داشته باشد و یک کوچ تیمی خوب 

ممکن است به طور یکپارچه در هر نقطه‌ای از این ساختار بهم پیوسته کار کند.

 Knowledge( از آنجا که کوچینگ تیمی چندوجهی است، کوچ‌های تیمی باید هنگام کار با تیم‌ها پایگاه دانش

base( به مراتب گسترده‌تری نسبت به کار با افراد داشته باشند. آنها نیاز دارند درک کنند که چگونه تعارض را 

شناسایی و حل کنند، رابطه‌های پویای قدرت در درون تیم را تشخیص دهند، بدانند برای تیم‌های با عملکرد 

بالا چه چیزی لازم است، بدانند چگونه انسجام تیمی ایجاد کنند، قواعد و هنجارها را توسعه دهند، مشارکت 

و همکاری همه را تشویق کنند و استقلال و پایداری تیم را ترویج نمایند.

در  هستند.  محتاط  کوچینگ  از  غیر  روشی  به  تغییر  هنگام  اغلب  کوچ‌ها  )یک‌به‌یک(،  فردی  کوچینگ  در 

کوچینگ تیمی، این تمایز بین روش‌های مختلف ممکن است چندان آشکار نباشد. تصمیم‌گیری در مورد 

به  است.  کوچ  عهده  بر  )مُراجع(،  کلاینت  با  مختلف  روش‌های  مورد  در  اطلاعات  اشتراک‌گذاری  به  میزان 

باید  اغلب  تیمی  کوچ‌های  می‌گذارد،  تأثیر  آنها  عملکرد  بر  که  عواملی  و  تیمی  دینامیک‌های  پیچیدگی  دلیل 

نسبت به زمانی که با کلاینت‌های یک‌به‌یک کار می‌کنند، دستوری‌تر )Directive( باشند. همچنین "کوچینگ 

سوپرویژن" )Supervision( برای کوچ‌های تیمی به دلیل پیچیدگی کار و سهولتی که یک کوچ تیم ممکن است 

در پویشهای داخلی تیم گرفتار شود، اهمیت بیشتری دارد.
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توسعه تیمی

بلندمدت، شامل روش‌های متعدد و موضوعات متعدد

بازه زمانی 

منتورینگ مشاوره تیمی آموزش تیمی تیم‌سازی 
تیمی

تسهیلگری 
تیمی

کوچینگ 
تیمی

کوتاه، ۵-۱ 
روز

کوتاه، ۵-۱ 
بسیار متغیرروز

مقطعی، 
ساعاتی در 

طول یک دوره 
طولانی

کوتاه، ۵-۱ 
روز

بلندمدت‌تر، 
ماه‌ها

تمرین‌ها فرآیند 

کار با تیم از 
طریق یک 

برنامه درسی 
از مطالب

مشاور 
تخصص خود 
را به اشتراک 

می‌گذارد

منتور 
)تجربه/

دانش( را 
به اشتراک 

می‌گذارد

تسهیل 
گفتگو

شراکت تیم و 
کوچ

روابط ارتقا حوزه رشد 
یافته

دانش یا 
مهارت جدید

بینش‌های 
شفافیت دانش جدیداضافی

دستیابی 
به اهداف؛ 
پایداری تیم

دینامیک‌های تیم؛ 
حداقل، حداقلحداقلحل تعارض

جزء حداقلحداقلمشورتی
جدایی‌ناپذیر

تسهیلگر و منتور مشاور مربی مدرسمتخصص؛ مالکیت 
تیمتیم

نکته: کوچ تیم ممکن است در صورت نیاز از روش‌های )Modalities( اضافی فراتر از کوچینگ استفاده کنند. 

این کار ممکن است به صورت آشکار یا نامحسوس انجام شود.

شکل ۱. روش‌های توسعه تیمی 
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:ICF صلاحیت‌های کوچینگ تیمی
گسترش چارچوب صلاحیت‌های محوری

این سند دانش و مهارت‌های اضافی را ارائه می‌دهد که یک کوچ حرفه‌ای باید داشته باشد تا به طور 

اینگونه تعریف می‌کند: "شراکت در یک  را  ICF آن  مؤثر در تمرین کوچینگ تیمی مشارکت کند؛ که 

فرآیند خلاقانه و بازتابی مشترک )Co-creative and reflective( با یک تیم و پویش‌ها و روابط آن، به 

گونه‌ای که به آنها الهام بخشد تا توانایی‌ها و پتانسیل خود را برای رسیدن به هدف مشترک و اهداف 

همگانی به حداکثر برسانند."

ICF از یک کوچ تیمی در درک دانش، مهارت‌ها و وظایف متمایز مورد  صلاحیت‌های کوچینگ تیمی 

با این حال، در هسته این تمرین، "صلاحیت‌های محوری  با تیم‌ها پشتیبانی می‌کند.  نیاز برای کار 

برای تمام تمرین‌های کوچینگ هستند.  پایه‌ای  باقی می‌مانند که   ICF" (ICF Core Competencies(

هر عنصر از مدل صلاحیت کوچینگ تیمی در راستای ساختار صلاحیت‌های محوری ICF سازماندهی 

شده است. به صلاحیت محوری یا زیر-صلاحیت ICF ارجاع داده می‌شود، همراه با راهنمایی در مورد 

هرگونه ظرافت‌های زمینه‌ای، پویش‌های رابطه یا اضافات لازم برای تمرین کوچینگ تیمی.

نیاز  مورد   ICF محوری  صلاحیت   ۸ از  فراتر  تیمی  کوچینگ  برای  جدیدی  صلاحیت  هیچ  که  حالی  در 

نیست، چندین زیر-صلاحیت )Sub-competencies( جدید برای مؤثر بودن کوچ‌های تیمی ضروری 

است. جدول زیر اضافات مربوط به کوچینگ تیمی را ارائه می‌دهند؛ آنهایی که فراتر از مدل صلاحیت 

محوری ICF مورد نیاز هستند.

یک تمایز حیاتی بین صلاحیت‌های محوری ICF و صلاحیت‌های کوچینگ تیمی ICF، ماهیت "کلاینت" 

)Client( است. در حالی که استفاده از اصطلاح "کلاینت" در صلاحیت‌های محوری اغلب نشان‌دهنده 

یک فرد است، کلاینت در زمینه کوچینگ تیمی، تیم به عنوان یک موجودیت واحد است که از چندین 

فرد تشکیل شده است. با این حال، هنگامی که در کنار صلاحیت‌های کوچینگ تیمی اعمال می‌شود، 

اصطلاح "کلاینت" در صلاحیت‌های محوری نشان‌دهنده تیم است، نه یک فرد.

ICF تجزیه  با صلاحیت‌های محوری  ارتباط  را در  از صلاحیت‌های کوچینگ تیمی  صفحات زیر هر یک 

و تحلیل می‌کنند - ابتدا با به اشتراک گذاشتن پیش‌زمینه هر صلاحیت، و دوم با نشان دادن یک 

نمایش بصری از نحوه کارکرد دو مدل صلاحیت با هم.
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صلاحیت اول: نمایش عملکرد اخلاقی

تعریف: اخلاقیات و استانداردهای کوچینگ را درک کرده و به طور مداوم به کار می‌گیرد.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ تیمِ کلاینت را به عنوان یک موجودیت 

واحد )Single Entity( کوچ می‌کند.

کلاینت برای یک کوچ تیم، تیم به عنوان یک 
موجودیت واحد است. یک تیم از اعضای فردی 

تشکیل شده است و هر یک باید شنیده شوند و 
نقشی اساسی در بحث‌های تیمی ایفا کنند. علاوه بر 

این، کوچ تیم باید در تمام تعاملات با اعضای تیم، 
حامیان )Sponsors( و ذینفعان مربوطه بی‌طرف 
باقی بماند. کوچ تیم نباید به عنوان طرفداری از 

هیچ زیرگروه یا اعضای فردی تیم تلقی شود، باید 
نسبت به آنچه در جلسات پدیدار می‌شود باز باشد 

و در تمام تعاملات با تیم کاملاً صادق باشد. بحث‌ها 
با اعضای فردی تیم باید بین کوچ تیم و عضو تیم 
محرمانه بماند مگر اینکه عضو تیم اجازه افشای 

اطلاعات به دیگران را بدهد و مطابق با توافق‌نامه 
کوچینگ تیمی باشد.

+ تمایز بین کوچینگ تیمی، تیم‌سازی، 

آموزش تیمی، مشاوره تیمی، منتورینگ 

تیمی، تسهیلگری تیمی و سایر روش‌های 

توسعه تیمی را حفظ می‌کند.

توسعه تیمی می‌تواند شامل روش‌های بسیاری 
باشد. کوچ تیم باید زمانی که تقاضاهای یک قرارداد 

کوچینگ تیمی خاص ایجاب می‌کند یا زمانی که 
سطوح دانش و مهارت خاصی مورد نیاز است، با 
سایر متخصصان شریک شود. در حالی که تمایز 

بین این روش‌ها ممکن است همیشه نیاز به 
برجسته شدن نداشته باشد، اگر مداخلاتی فراتر 
از کوچینگ انجام شود باید احتیاط کرد. کوچ‌های 
تیمی ممکن است نیاز داشته باشند کلاینت‌ها را 

به انواع متخصصان ارجاع دهند و همچنین از یک 
»هم-کوچ« )Co-coach(، یک سوپروایزر یا سایر 

متخصصان توسعه تیمی کمک بگیرند.
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+ دانش و مهارت مورد نیاز برای تمرین 

ترکیب خاصی از روش‌های توسعه تیمی 

که ارائه می‌شود را نشان می‌دهد.

یک کوچ تیم به اندازه کافی مهارت دارد تا تمام 
روش‌های توسعه تیمی را که به عنوان بخشی از 

قرارداد کوچینگ تیمی ارائه می‌دهد، با شایستگی 
اجرا کند.

 )Directive( روش‌های دستوری‌تر +

توسعه تیمی را تنها زمانی اتخاذ می‌کند 

که برای کمک به تیم در دستیابی به 

اهدافشان نیاز باشد.

به طور کلی، زمان‌های بیشتری وجود دارد که یک 
کوچ تیم نیاز دارد نسبت به زمانی که با یک کلاینت 

 )Directive( به صورت یک‌به‌یک کار می‌کند، دستوری
باشد. با این حال، این موارد باید محدود به 

فرصت‌هایی باشد که نیاز به رویکرد دستوری برای 
آگاه کردن تیم از حوزه‌های رشد و کمک به آنها برای 

درک فرآیند کوچینگ تیمی دارد. این‌ها ممکن است 
لحظات حساس در جلسات کوچینگ تیمی باشند، 

که به پویش‌های مثبت و منفی تیم اشاره می‌کنند 
و راه‌هایی برای حرکت به جلو معرفی می‌کنند. این 

لحظاتِ دستوری بودن، باید دیدگاه تیم را نسبت به 
وضعیت فعلی‌شان گسترش دهد، نه اینکه محدود 

کند.

+ هنگام ایفای نقش‌های متعدد مرتبط با 

کوچینگ تیمی، اعتماد، شفافیت و وضوح 

را حفظ می‌کند.

در صورتی که یک کوچ تیم چندین روش توسعه 
تیمی را ارائه دهد، کوچ باید در مورد این نقش‌های 
متفاوت و چگونگی تأثیر یک نقش بر دیگری شفاف 

باشد.
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:ICF و صلاحیت‌های کوچینگ تیمی ICF یکپارچه‌سازی صلاحیت‌های محوری

نمایش عملکرد اخلاقی 

15

1. در تعاملات با مراجعان )Clients(، حامیان 
)Sponsors( و ذینفعان مربوطه، یکپارچگی )تمامیت( 

و صداقت شخصی را نشان می‌دهد.
۲. نسبت به هویت، محیط، تجربیات، ارزش‌ها و 

باورهای مراجعان حساس است.
۳. از زبانی مناسب و محترمانه نسبت 

به مراجعان، حامیان و ذینفعان 
مربوطه استفاده می‌کند.

۴. به منشور اخلاقی ICF پایبند است و 
ارزش‌های محوری را پاس می‌دارد.

۵. محرمانگی اطلاعات مراجع را مطابق 
با توافق‌نامه‌های ذینفعان و قوانین 

مربوطه حفظ می‌کند.
۶. تمایزهای بین کوچینگ، مشاوره، روان‌درمانی و 

سایر حرفه‌های حمایتی را حفظ می‌کند.
۷. در صورت لزوم )به تناسب(، مراجعان را به سایر 

متخصصان حمایتی ارجاع می‌دهد.

 Single( تیمِ مراجع را به عنوان یک موجودیت واحد +
Entity( کوچ می‌کند.

+ تمایز بین کوچینگ تیمی، تیم‌سازی، آموزش 
تیمی، مشاوره تیمی، منتورینگ تیمی، تسهیلگری 

تیمی )Team Facilitation( و سایر روش‌های توسعه 
تیمی را حفظ می‌کند.

+ دانش و مهارت مورد نیاز برای به کارگیری ترکیب 
خاصی از روش‌های توسعه تیمی که ارائه می‌شود را 

نشان می‌دهد.
 )Directive( روش‌های توسعه تیمیِ دستوری‌تر +

را تنها زمانی اتخاذ می‌کند که برای کمک به تیم در 
دستیابی به اهدافشان نیاز باشد.

+ هنگام ایفای نقش‌های متعدد مرتبط با کوچینگ 
تیمی، اعتماد، شفافیت و وضوح را حفظ می‌کند.
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صلاحیت دوم: تجسّم ذهنیت کوچینگ

تعریف: ذهنیتی را توسعه می‌دهد و حفظ می‌کند که باز، کنجکاو، منعطف و کلاینت-محور است.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ در مواقع نیاز، برای حمایت، توسعه و 

 »Coaching Supervision« پاسخگویی در

)سوپرویژن کوچینگ( شرکت می‌کند.

برای یک کوچ تیم آسان است که درگیر پویش‌های 
تیم شود و از مسائلی که باید به آنها پرداخته شود 
ناآگاه بماند. به همین دلیل، کوچ‌های تیمی باید با 
یک سوپروایزر کوچینگ کار کنند. کوچینگ تیمی با 
توجه به ورودی‌های همزمان از بسیاری از اعضای 
تیم، می‌تواند بسیار شدیدتر از کوچینگ یک‌به‌یک 
باشد. سوپرویژن از بازتاب )Reflection( بر وقایع 

گذشته، آگاهی از نقش کوچ در آن لحظات گذشته 
یا لحظه حال، و تأثیری که بر رفتار کوچ دارد استفاده 

می‌کند. یک سوپروایزر یک منبع عالی برای کوچ 
تیم به عنوان یک ناظر بی‌طرف و کمکی برای تمرین 

بازتابی و نقش آن در فرآیند کوچینگ تیمی است.

+ بی‌طرف و آگاه نسبت به دینامیک‌ها و 

الگوهای تیمی باقی می‌ماند.

تیم‌ها از افرادی تشکیل شده‌اند که شخصیت‌ها، 
دانش، مهارت‌ها و انگیزه‌های منحصر به فردی 

دارند. ترکیب این افراد که با هم کار می‌کنند، 
دینامیک‌ها یا پویش‌های بسیاری از قدرت، کنترل، 

تخصص و اهداف متفاوت را به وجود می‌آورد. 
کوچ تیم باید آگاه و هوشیار باشد که چگونه این 

دینامیک‌ها ممکن است در تعاملات تیمی، دستور 
جلسه تیم، اختلافات داخلی، باورها و اتحادها نمود 

پیدا کند و باید همیشه بی‌طرف باقی بماند.
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:ICF و صلاحیت‌های کوچینگ تیمی ICF یکپارچه‌سازی صلاحیت‌های محوری

تجسم ذهنیت کوچینگ

1. اذعان دارد که مراجعان مسئول انتخاب‌های خود 
هستند.

۲. به عنوان یک کوچ، به یادگیری و توسعه مداوم 
می‌پردازد.

۳. یک تمرین بازتابی )Reflective practice( مداوم 
را برای ارتقای کوچینگ خود توسعه 

می‌دهد.
۴. نسبت به تأثیر زمینه و فرهنگ بر 

خود و دیگران، آگاه و باز باقی می‌ماند.
۵. از خودآگاهی و شهود خود برای نفع 

رساندن به مراجعان استفاده می‌کند.
۶. توانایی تنظیم هیجانات خود را 

توسعه داده و حفظ می‌کند.
۷. از نظر ذهنی و هیجانی برای جلسات آماده 

می‌شود.
۸. در صورت لزوم، از منابع بیرونی کمک می‌گیرد.

+ در مواقع نیاز، برای حمایت، توسعه و پاسخگویی 
 )Coaching Supervision( "در "سوپرویژن کوچینگ

شرکت می‌کند.
+ نسبت به دینامیک‌ها و الگوهای تیمی، بی‌طرف و 

آگاه باقی می‌ماند.
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صلاحیت سوم: ایجاد و حفظ توافق‌نامه‌ها

تعریف: کوچ با کلاینت و ذینفعان مربوطه مشارکت می‌کند تا توافق‌نامه‌های شفافی درباره رابطه 

کوچینگ، فرآیند، برنامه‌ها و اهداف ایجاد کند. توافقات برای کلیت تعامل کوچینگ و همچنین 

برای هر جلسه کوچینگ ایجاد می‌شود.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ توضیح می‌دهد که کوچینگ تیمی 

چیست و چیست نیست، از جمله اینکه 

چگونه با سایر روش‌های توسعه تیمی 

تفاوت دارد.

مهم است که کوچ تیم تفاوت بین کوچینگ تیمی 
و سایر روش‌های توسعه تیمی را برجسته کند. با 

توجه به ماهیت منحصر به فرد شخصیت‌های افراد، 
تیم‌ها ممکن است نیاز داشته باشند در مورد فرآیند 

تعیین سازگاری تیم و کوچ تیم بسیار تعمدی عمل 
کنند. 

+ با تمام طرف‌های ذینفع، از جمله رهبر 

 )Stakeholders( تیم، اعضای تیم، ذینفعان

 )Co-coaches( و هرگونه هم-کوچ

مشارکت می‌کند تا به طور مشترک 

توافق‌نامه‌های شفافی در مورد رابطه 

کوچینگ، فرآیندها، برنامه‌ها، روش‌های 

توسعه و اهداف ایجاد کنند.

توافق‌نامه کوچینگ تیمی باید برای همه طرف‌ها، از 
جمله اعضای تیم به صورت فردی و هم-کوچ )در 

صورت وجود( و همچنین حامیان، قابل قبول باشد. 
محرمانگی در مورد آنچه در جلسات کوچینگ تیمی 

اتفاق می‌افتد، و همچنین بحث‌های خصوصی بین 
کوچ تیم و اعضای فردی تیم باید مورد توجه قرار 

گیرد. همچنین در نظر گرفتن نقش و میزانی که 
فرهنگ، مأموریت و زمینه کلی سازمان بر تعامل 

کوچینگ تیمی تأثیر می‌گذارد، مهم است.

+ با رهبر تیم مشارکت می‌کند تا تعیین 

کنند چگونه مالکیت )Ownership( فرآیند 

کوچینگ بین کوچ، رهبر و تیم به اشتراک 

گذاشته خواهد شد.

یکی از اهداف کوچینگ تیمی کمک به ساختن تیمی 
پایدار است که برای حفظ حرکت رو به جلو نیازی 
به حضور کوچ نداشته باشد. در حالی که فرآیند 
کوچینگ تیمی ممکن است در ابتدا توسط کوچ 

هدایت شود، باید توافقی حاصل شود که چگونه 
مالکیت به تدریج به رهبر تیم و تیم به عنوان یک 

جمع واگذار شود.
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:ICF و صلاحیت‌های کوچینگ تیمی ICF یکپارچه‌سازی صلاحیت‌های محوری

ایجاد و حفظ توافق‌نامه‌ها

1. توضیح می‌دهد که کوچینگ چیست و چه نیست 
و فرآیند را برای مراجع و ذینفعان مربوطه تشریح 

می‌کند.
۲. در مورد آنچه در رابطه مناسب است و آنچه 
نیست، آنچه ارائه می‌شود و آنچه نمی‌شود، و 

مسئولیت‌های مراجع و ذینفعان مربوطه به توافق 
می‌رسد.

۳. در مورد دستورالعمل‌ها و پارامترهای خاص 
رابطه کوچینگ مانند تدارکات )لجستیک(، هزینه‌ها، 

زمان‌بندی، مدت زمان، خاتمه، محرمانگی و حضور 
دیگران به توافق می‌رسد.

۴. با مراجع و ذینفعان مربوطه برای ایجاد یک طرح 
کلی کوچینگ و اهداف مشارکت می‌کند.

۵. با مراجع مشارکت می‌کند تا سازگاری مراجع-کوچ 
را تعیین کنند.

۶. با مراجع مشارکت می‌کند تا آنچه را 
که می‌خواهند در جلسه انجام دهند 

)به دست آورند(، شناسایی یا تأیید 
مجدد کنند.

۷. با مراجع مشارکت می‌کند تا آنچه 
را که مراجع باور دارد برای دستیابی 

به خواسته‌هایش در جلسه باید به آن بپردازد یا 
حل‌وفصل کند، تعریف نماید.

۸. با مراجع مشارکت می‌کند تا معیارهای موفقیت 
برای آنچه مراجع می‌خواهد در تعامل کوچینگ یا 

جلسه انفرادی به دست آورد را تعریف یا تأیید مجدد 
کنند.

۹. با مراجع برای مدیریت زمان و تمرکز جلسه 
مشارکت می‌کند.

۱۰. کوچینگ را در جهت نتیجه مطلوب مراجع ادامه 
می‌دهد مگر اینکه مراجع خلاف آن را نشان دهد.
۱۱. با مراجع مشارکت می‌کند تا رابطه کوچینگ را 

به گونه‌ای پایان دهند که تجربه را ارج نهند )گرامی 
بدارند.(

+ توضیح می‌دهد که کوچینگ تیمی چیست و چه 
نیست، از جمله اینکه چگونه با سایر روش‌های 

)Modalities( توسعه تیمی تفاوت دارد.
+ با تمام طرف‌های ذینفع، از جمله رهبر تیم، اعضای 

 )Co-coaches( تیم، ذینفعان و هرگونه هم-کوچ
مشارکت می‌کند تا به طور مشترک توافق‌نامه‌های 

شفافی در مورد رابطه کوچینگ، فرآیندها، برنامه‌ها، 
روش‌های توسعه و اهداف ایجاد کنند.

+ با رهبر تیم مشارکت می‌کند تا تعیین کنند چگونه 
مالکیت )Ownership( فرآیند کوچینگ بین کوچ، رهبر 

و تیم به اشتراک گذاشته خواهد شد.
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صلاحیت چهارم: پرورش اعتماد و امنیت

تعریف: با کلاینت مشارکت می‌کند تا محیطی امن و حمایتگر ایجاد کند که به کلاینت اجازه می‌دهد 

آزادانه اشتراک‌گذاری کند. رابطه‌ای مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل را حفظ می‌کند.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ یک فضای امن برای تعامل باز و 

صادقانه اعضای تیم ایجاد و حفظ می‌کند.

برای اینکه هر عضو تیم بتواند آزادانه و معنادار 
مشارکت کند، کوچ تیم باید فضایی امن بسازد 

که در آن هر عضو تیم احساس آزادی کند تا با 
هم‌تیمی‌ها مخالفت کند یا موضوعات حساس 

را مطرح کند. در کوچینگ تیمی، تیم ممکن است 
فرهنگ خاص خود را داشته باشد که متغیری از 

فرهنگ سازمان است و ممکن است لایه اضافی از 
پیچیدگی به تعامل اضافه کند.

+ نگرش تیم به خود به عنوان یک 

»موجودیت واحد« با هویت مشترک را 

ترویج می‌دهد.

یک عنصر از پایداری تیم، دیدگاه هر عضو مبنی بر 
این است که تیم، یک واحدِ مجزا و با عملکرد بالا 

است. کوچ تیم باید به طور مداوم هویت تیمی و 
خودکفایی را ترویج کند.

+ بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، 

باورها، امیدها و پیشنهادات توسط 

اعضای فردی تیم و یا جمعی از تیم را 

پرورش می‌دهد.

کوچ تیم ممکن است نیاز داشته باشد اعضای تیم را 
تشویق کند تا در جلسات تیمی آزادانه صحبت کنند 

تا احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، باورها، امیدها 
و پیشنهادات فردی خود را به اشتراک بگذارند. 
همچنین برای کوچ مهم است که احساسات، 

ادراکات، نگرانی‌ها، باورها و امیدهای جمعی تیم را 
درک و شفاف‌سازی کند. 

+ مشارکت و همکاری همه اعضای تیم را 

تشویق می‌کند.

دریافت مزایای کامل از دانش و مهارت هر عضو تیم 
مهم است.



+ با تیم مشارکت می‌کند تا قواعد و 

 )Team rules and norms( هنجارهای تیمی

 )Reflect( را توسعه، حفظ و بر آن‌ها بازتاب

داشته باشند.

قواعد و هنجارها می‌توانند به تیم‌ها کمک کنند 
تا بهره‌ورتر باشند و در سطح بالاتری عمل کنند. 

شفاف‌سازی و مدون کردن این قواعد می‌تواند به 
خود-پایداری تیم کمک کند.

ارتباط خوب بین اعضای تیم اغلب می‌تواند ارتباط موثر را در درون تیم ترویج می‌دهد.
چالش‌برانگیز باشد، با این حال جریان خوب اطلاعات 

برای موفقیت تیم حیاتی است. کوچ تیم باید 
اطمینان حاصل کند که ارتباط از طرف اعضای فردی 

تیم به سمت »تیم« هدایت می‌شود و زمانی که 
ارتباط به سمت کوچ هدایت می‌شود، آن را به درون 

تیم بازگرداند.

+ با تیم برای شناسایی و حل تعارض 

داخلی مشارکت می‌کند.

اجتناب‌ناپذیر است که در هر تیمی تعارض وجود 
داشته باشد. مهم است که تمام تعارضات به سطح 
آورده شده و به شیوه‌ای سازنده که یادگیری و رشد 

را ترویج می‌کند، با آنها برخورد شود.
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:ICF و صلاحیت‌های کوچینگ تیمی ICF یکپارچه‌سازی صلاحیت‌های محوری

پرورش اعتماد و امنیت

۱. تلاش می‌کند مراجع را در بافتار )Context( خود درک 
کند که ممکن است شامل هویت، محیط، تجربیات، 

ارزش‌ها و باورهای آنها باشد.
۲. نسبت به هویت، ادراکات، سبک و زبان مراجع 
احترام نشان می‌دهد و کوچینگ خود را با مراجع 

تطبیق می‌دهد.
۳. استعدادها، بینش‌ها و کار منحصر 

به فرد مراجع را در فرآیند کوچینگ به 
رسمیت می‌شناسد و به آن احترام 

می‌گذارد.
 )Concern( ۴. حمایت، همدلی و توجه

نسبت به مراجع نشان می‌دهد.
۵. بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، 

باورها و پیشنهادات مراجع را به رسمیت می‌شناسد و 
از آن حمایت می‌کند.

۶. باز بودن و شفافیت را نشان می‌دهد به عنوان 
راهی برای نمایشِ آسیب‌پذیری و ایجاد اعتماد با 

مراجع، نشان می‌دهد.

+ فضایی امن برای تعامل باز و صادقانه اعضای تیم 
ایجاد و حفظ می‌کند.

+ نگرش تیم به خود به عنوان یک موجودیت واحد 
)Single Entity( با هویت مشترک را ترویج می‌دهد.

+ بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، باورها، 
امیدها و پیشنهادات توسط اعضای فردی تیم و یا 

جمعی از تیم را پرورش می‌دهد.
+ مشارکت و همکاری همه اعضای تیم را تشویق 

می‌کند.
+ با تیم مشارکت می‌کند تا قواعد و هنجارهای تیمی 

را توسعه، حفظ و بر آن‌ها بازتاب )Reflect( داشته 
باشند.

+ ارتباط مؤثر را در درون تیم ترویج می‌دهد.
+ با تیم برای شناسایی و حل تعارض داخلی 

مشارکت می‌کند.
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صلاحیت پنجم: حفظ حضور

تعریف: کاملاً آگاه و حاضر با کلاینت است، و از سبکی استفاده می‌کند که باز، منعطف، زمینه‌دار 

)Grounded( و با اعتماد به نفس است.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ از طیف کامل توانایی‌های حسی و 

ادراکی خود برای تمرکز بر آنچه در فرآیند 

کوچینگ مهم است استفاده می‌کند.

کوچ تیم اغلب با اطلاعات زیادی بمباران می‌شود، 
که نیاز به آگاهی حسی کامل و درک آنچه در اتاق 

اتفاق می‌افتد در طول تعامل کوچینگ دارد.

+ از یک هم-کوچ )Co-coach( استفاده 

می‌کند زمانی که با تیم و حامیان توافق 

شده باشد و زمانی که انجام این کار به 

کوچ تیم اجازه بدهد در جلسه کوچینگ 

تیمی حضور بیشتری داشته باشد.

کار با یک هم-کوچ )Co-coach( می‌تواند فشار را 
از روی کوچ تیمِ تنها بردارد، با توجه به حجم قابل 

توجه اطلاعاتی که در طول جلسات کوچینگ تیمی 
پدیدار می‌شود. یک هم-کوچ می‌تواند به مشاهده 

دینامیک‌های تیم، الگوهای رفتاری تیمی و فردی، 
ارائه دیدگاه‌های جایگزین و مدل‌سازی رفتار تیمی 

کمک کند.

+ اعضای تیم را تشویق می‌کند تا مکث 

کنند و بر نحوه تعامل خود در جلسات 

کوچینگ تیمی بازتاب )Reflect( داشته 

باشند.

تشویق اعضای تیم به مکث و بازتاب، کار تمرین 
بازتابی را برای یک تیم آغاز می‌کند. کوچ تیم سپس 

می‌تواند با افزایش آگاهی نسبت به اقدامات 
خودشان، رفتارهای بعدی و بهبودهای بالقوه در 
لحظه یا در تعاملات آینده تیم، کار را پیگیری کند.

+ به تناسب به گفتگوی تیمی وارد و از آن 

خارج می‌شود.

از آنجا که یکی از اهداف کوچینگ تیمی خودکفا 
شدن تیم است، کوچ تیم باید فقط در صورت لزوم 
برای ارتقای فرآیند و عملکرد تیم وارد گفتگو شود. 

کوچ تیم باید برای تیم به عنوان یک کل و در عین 
حال برای هر فرد حاضر باشد. این می‌تواند در 

لحظات با شدت بالا و زمانی که اعضای تیم زیادی 
درگیر هستند، یک چالش باشد.
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حفظ حضور

۱. متمرکز، مشاهده‌گر، همدل و پاسخگو نسبت به 
مراجع باقی می‌ماند.

۲. در طول فرآیند کوچینگ، کنجکاوی نشان می‌دهد.
۳. هیجانات خود را مدیریت می‌کند تا با مراجع، حاضر 

)Present( بماند.
۴. در کار با هیجانات شدید مراجع در 

طول فرآیند کوچینگ، اعتماد به نفس 
نشان می‌دهد.

 Not( "۵. در کار در فضای "ندانستن
knowing( راحت است.

۶. فضایی برای سکوت، مکث یا بازتاب 
ایجاد می‌کند یا اجازه می‌دهد که باشد.

+ از طیف کامل توانایی‌های حسی و ادراکی خود 
برای تمرکز بر آنچه در فرآیند کوچینگ مهم است، 

استفاده می‌کند.
+ از یک هم-کوچ )Co-coach( استفاده می‌کند 

زمانی که با تیم و حامیان توافق شده باشد و زمانی 
که انجام این کار به کوچ تیم اجازه بدهد در جلسه 

کوچینگ تیمی حضور بیشتری داشته باشد.
+ اعضای تیم را تشویق می‌کند تا مکث کنند و بر 

نحوه تعامل خود در جلسات کوچینگ تیمی بازتاب 
)Reflect( داشته باشند.

+ به تناسب )As appropriate( به گفتگوی تیمی وارد 
و از آن خارج می‌شود.
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صلاحیت ششم: گوش دادن فعال

تعریف: بر آنچه کلاینت می‌گوید و نمی‌گوید تمرکز می‌کند تا به طور کامل آنچه را که در زمینه 

سیستم‌های کلاینت منتقل می‌شود درک کند و از خودبیانگری کلاینت حمایت کند.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ توجه می‌کند که دیدگاه‌های به اشتراک گذاشته 

شده توسط هر عضو تیم چگونه با نظرات سایر 

اعضای تیم و گفتگوی تیمی مرتبط است.

برای اعضای تیم مهم است که برای درک مشترک و عملکرد 

بالای متعاقب آن، خوب گوش دهند و ارتباط برقرار کنند. 

کاوش در زیر سطحِ آنچه گفته می‌شود، اغلب اجازه می‌دهد 

معنا و درکی عمیق‌تر پدیدار شود. این می‌تواند به حل 

تعارض و ارتقای نوآوری و جلسات حل مسئله کمک کند.

+ توجه می‌کند که هر عضو تیم چگونه بر انرژی 

جمعی تیم، تعامل و تمرکز تأثیر می‌گذارد.

کوچ تیم می‌تواند با روشن کردن رفتارهای فردی اعضای تیم 

که به حرکت، تعامل، خلاقیت و تمرکز تیم می‌افزایند یا از آن 

می‌کاهند، عملکرد تیم را تا حد زیادی ارتقا دهد.

+ به الگوهای ارتباطی کلامی و غیرکلامی بین 

اعضای تیم توجه می‌کند تا اتحادها، تعارضات و 

فرصت‌های رشد بالقوه را شناسایی کند.

مشاهده، درک و ارتقای پویش‌های تیم ممکن است عوامل 

قابل توجهی در بهبود عملکرد تیم باشند. کوچ‌های تیمی باید 

قادر باشند ظرافت پویش‌های تیمی را که از ارتباطات کلامی 

و غیرکلامی مشهود است، مشاهده کنند.

+ هنگام کار با یک هم-کوچ یا سایر متخصصان، 

ارتباط و همکاری مطمئن و مؤثر را مدل‌سازی 

می‌کند.

ارتباط روان میان اعضای تیم برای عملکرد بالا ضروری است. 

Co-( کوچ‌های تیمی می‌توانند هنگام کار با یک هم-کوچ

coach( و سایر متخصصان، این رفتار را مدل‌سازی کنند.

+ تیم را تشویق می‌کند تا مالکیت گفتگو را در 

 Encourages the team to own the( .دست بگیرد

)dialogue

اعضای تیم ممکن است تمایل داشته باشند ارتباط را به 

سمت کوچ تیم هدایت کنند. به منظور ارتقای پایداری، 

کوچ‌های تیمی باید به طور مداوم گفتگو را به درون، به سمت 

خود تیم برگردانند. تصمیم‌گیری به عنوان یک تیم می‌تواند 

پیچیده باشد. ممکن است نیاز باشد داده‌ها از جانب بسیاری 

از اعضای تیم بیایند، که عناصر اعتماد و تخصص را به میان 

می‌آورد. تیم باید تصمیم بگیرد چگونه داده‌ها را پردازش کند 

و چگونه تصمیم بگیرد. اگرچه کمک به یک تیم برای عبور 

از چنین مسائلی ممکن است بیشتر با »تسهیلگری تیمی« 

هم‌راستا باشد، اما فرآیند رساندن تیم به خودکفایی یک 

کارکرد »کوچینگ تیمی« است.
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گوش دادن فعال

۱. بافتار )Context(، هویت، محیط، تجربیات، ارزش‌ها 
و باورهای مراجع را در نظر می‌گیرد تا درک آنچه مراجع 

منتقل می‌کند را ارتقا دهد.
۲. آنچه مراجع منتقل کرده را بازتاب می‌دهد یا خلاصه 

می‌کند تا از شفافیت و درک اطمینان حاصل کند.
۳. زمانی که در آنچه مراجع منتقل 

می‌کند چیز بیشتری وجود دارد، 
تشخیص می‌دهد و جویا می‌شود.

۴. هیجانات، تغییرات انرژی، نشانه‌های 
غیرکلامی یا سایر رفتارهای مراجع را 

مشاهده می‌کند )Notices(، به رسمیت 
می‌شناسد )Acknowledges( و کاوش 

)Explores( .می‌کند
۵. کلمات، لحن صدا و زبان بدن مراجع را یکپارچه 

می‌کند تا معنای کامل آنچه منتقل می‌شود را تعیین 
کند.

۶. روندها را در رفتارها و هیجانات مراجع در طول 
جلسات مشاهده می‌کند تا مضامین )Themes( و 

الگوها را تشخیص دهد.

+ توجه می‌کند که چگونه دیدگاه‌های به اشتراک 
گذاشته شده توسط هر عضو تیم با نظرات سایر 

اعضای تیم و گفتگوی تیمی مرتبط است.
+ توجه می‌کند که هر عضو تیم چگونه بر انرژی 

جمعی تیم، تعامل )Engagement( و تمرکز تأثیر 
می‌گذارد.

+ به الگوهای ارتباطی کلامی و غیرکلامی میان 
اعضای تیم توجه می‌کند تا اتحادها، تعارضات و 

فرصت‌های رشد بالقوه را شناسایی کند.
+ هنگام کار با یک هم-کوچ )Co-coach( یا سایر 

متخصصان، ارتباط و همکاری با اعتماد به نفس و 
مؤثر را مدل‌سازی می‌کند.

+ تیم را تشویق می‌کند تا مالکیت گفتگو را در دست 
بگیرد.
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صلاحیت هفتم: برانگیختن آگاهی

تعریف: بینش و یادگیری کلاینت را با استفاده از ابزارها و تکنیک‌هایی مانند پرسشگری قدرتمند، 

سکوت، استعاره یا تمثیل تسهیل می‌کند.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ مفروضات، رفتارها و فرآیندهای 

 )Meaning-making processes( معناسازی

تیم را به چالش می‌کشد تا آگاهی یا بینش 

جمعی آنها را ارتقا دهد.

تیمی متشکل از افراد متعدد، انبوهی از مفروضات، 
تجربیات، رفتارها و فرآیندهای معناسازی را به 

تلاش جمعی می‌آورد. تنوع در این عوامل، اگر کنترل 
 )Dysfunction( نشود، می‌تواند منجر به ناکارآمدی

تیم شود، اما اگر به درستی مهار شود، می‌تواند 
عملکرد تیم را تا حد زیادی ارتقا دهد.

+ از سوالات و سایر تکنیک‌ها برای پرورش 

توسعه تیمی و تسهیل مالکیت تیم بر 

گفتگوی جمعی‌شان استفاده می‌کند.

درست مانند کوچینگ یک‌به‌یک، سوالات و سایر 
تکنیک‌ها باید برای ارتقای توسعه تیم استفاده 

شوند، اما در کوچینگ تیمی کار باید گفتگو و 
پردازش داخلی تیم را نیز پرورش دهد.
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۱. هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی ممکن 
است مفیدتر باشد، تجربه مراجع را در نظر می‌گیرد.

۲. مراجع را در راه برانگیختن آگاهی یا بینش، به 
چالش می‌کشد.

۳. سوالاتی درباره مراجع می‌پرسد، مانند شیوه 
تفکر، ارزش‌ها، نیازها، خواسته‌ها و باورهای آنان.

۴. سوالاتی می‌پرسد که به مراجع کمک می‌کند فراتر 
از تفکر فعلی را کاوش کند.

۵. مراجع را دعوت می‌کند تا درباره تجربه خود در 
لحظه، بیشتر به اشتراک بگذارد.

۶. توجه می‌کند که چه چیزی برای ارتقای پیشرفت 
مراجع کارساز است.

۷. رویکرد کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مراجع 
تنظیم می‌کند.

۸. به مراجع کمک می‌کند عواملی 
را که بر الگوهای رفتاری، فکری یا 

هیجانیِ فعلی و آینده تأثیر می‌گذارند، 
شناسایی کند.

۹. مراجع را دعوت می‌کند تا ایده‌هایی 
درباره اینکه چگونه می‌توانند به جلو حرکت کنند و 

آنچه مایل یا قادر به انجام آن هستند، تولید نماید.
 )Reframing( ۱۰. از مراجع در قاب‌بندی مجدد

دیدگاه‌ها حمایت می‌کند.
۱۱. مشاهدات، بینش‌ها و احساسات را بدون 

وابستگی به اشتراک می‌گذارد که پتانسیل ایجاد 
یادگیری جدید برای مراجع دارند.

+ مفروضات، رفتارها و فرآیندهای معناسازی 
)Meaning-making processes( تیم را به چالش 

می‌کشد تا آگاهی جمعی یا بینش آنها را ارتقا دهد.
+ از پرسش‌ها و سایر تکنیک‌ها برای پرورش توسعه 
تیمی و تسهیل مالکیت تیم بر گفتگوی جمعی‌شان 

استفاده می‌کند.
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صلاحیت هشتم: تسهیل رشد کلاینت

تعریف: با کلاینت مشارکت می‌کند تا یادگیری و بینش را به عمل تبدیل کند. استقلال کلاینت را در 

فرآیند کوچینگ ترویج می‌دهد.

 ICF مکمل‌های صلاحیت کوچینگ تیمی
ICF نسبت به صلاحیت‌های محوری

پیش‌زمینه 

+ گفتگو و بازتاب )Reflection( را ارج 

می‌نهد تا به تیم کمک کند اهداف خود 

و گام‌های دستیابی به آن اهداف را 

شناسایی کنند.

گفتگوی تیمی و بازتاب ضروری است تا از تمام 
دانش و مهارت‌های اعضای تیم بهره کامل برده 

شود. تشویق مشارکت کامل کمک می‌کند تا 
اهداف مناسب برای به حداکثر رساندن عملکرد تیم 

شناسایی شوند.
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تسهیل رشد کلاینت

۱. با مراجع کار می‌کند تا آگاهی، بینش یا یادگیری 
جدید را در جهان‌بینی و رفتارهای خود یکپارچه کند.
۲. با مراجع مشارکت می‌کند تا اهداف، اقدامات و 
معیارهای پاسخگویی )Accountability( را طراحی 
کنند که یادگیری جدید را یکپارچه و گسترش دهد.

۳. خودمختاری )Autonomy( مراجع را 
در طراحی اهداف، اقدامات و روش‌های 
پاسخگویی به رسمیت می‌شناسد و از 

آن حمایت می‌کند.
۴. از مراجع در شناسایی نتایج بالقوه 

یا یادگیری حاصل از گام‌های عملیِ 
شناسایی شده، حمایت می‌کند.

۵. مراجع را دعوت می‌کند تا چگونگی حرکت به جلو، 
شامل منابع، حمایت و موانع بالقوه را در نظر بگیرد.

۶. با مراجع مشارکت می‌کند تا یادگیری و بینش را در 
حین جلسه یا بین جلسات خلاصه کنند.

۷. پیشرفت و موفقیت‌های مراجع را جشن می‌گیرد.
۸. با مراجع برای بستن )خاتمه( جلسه مشارکت 

می‌کند.

+ گفتگو و بازتاب )Reflection( را تشویق می‌کند تا به 
تیم کمک کند اهداف خود و گام‌های دستیابی به آن 

اهداف را شناسایی نمایند.
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:ICF صلاحیت‌های کوچینگ تیمی
حرکت فراتر از کوچینگ فردی

صلاحیت ۱: نمایش عملکرد اخلاقی 

+ تیمِ مراجع را به عنوان یک موجودیت واحد )Single Entity( کوچ می‌کند.

+ تمایز بین کوچینگ تیمی، تیم‌سازی، آموزش تیمی، مشاوره تیمی، منتورینگ تیمی، تسهیلگری 

تیمی و سایر روش‌های توسعه تیمی را حفظ می‌کند.

+ دانش و مهارت مورد نیاز برای به کارگیری ترکیب خاصی از روش‌های توسعه تیمی که ارائه 

می‌شود را نشان می‌دهد.

+ روش‌های توسعه تیمیِ دستوری‌تر )Directive( را تنها زمانی اتخاذ می‌کند که برای کمک به تیم 

در دستیابی به اهدافشان نیاز باشد.

+ هنگام ایفای نقش‌های متعدد مرتبط با کوچینگ تیمی، اعتماد، شفافیت و وضوح را حفظ 

می‌کند.

صلاحیت ۲: تجسّم ذهنیت کوچینگ 

 Coaching( "در مواقع نیاز، برای حمایت، توسعه و پاسخگویی در "سوپرویژن کوچینگ +

Supervision( شرکت می‌کند.

+ نسبت به پویش‌ها و الگوهای تیمی، بی‌طرف و آگاه باقی می‌ماند.

صلاحیت ۳: ایجاد و حفظ توافق‌نامه‌ها 

+ توضیح می‌دهد که کوچینگ تیمی چیست و چه نیست، از جمله اینکه چگونه با سایر روش‌های 

توسعه تیمی تفاوت دارد.

Co-( با تمام طرف‌های ذینفع، از جمله رهبر تیم، اعضای تیم، ذینفعان و هرگونه هم-کوچ +

coaches( مشارکت می‌کند تا به طور مشترک توافق‌نامه‌های شفافی در مورد رابطه کوچینگ، 

فرآیندها، برنامه‌ها، روش‌های توسعه و اهداف ایجاد کنند.
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+ با رهبر تیم مشارکت می‌کند تا تعیین کنند چگونه مالکیت )Ownership( فرآیند کوچینگ بین 

کوچ، رهبر و تیم به اشتراک گذاشته خواهد شد.

صلاحیت ۴: پرورش اعتماد و امنیت 

+ فضایی امن برای تعامل باز و صادقانه اعضای تیم ایجاد و حفظ می‌کند.

+ نگرش تیم به خود به عنوان یک موجودیت واحد با هویت مشترک را ترویج می‌دهد.

+ بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، باورها، امیدها و پیشنهادات اعضای فردی تیم و تیم 

جمعی را پرورش می‌دهد.

+ مشارکت و همکاری همه اعضای تیم را تشویق می‌کند.

 )Reflect( با تیم مشارکت می‌کند تا قواعد و هنجارهای تیمی را توسعه، حفظ و بر آن‌ها بازتاب +

داشته باشند.

+ ارتباط مؤثر را در درون تیم ترویج می‌دهد.

+ با تیم برای شناسایی و حل تعارض داخلی مشارکت می‌کند.

صلاحیت ۵: حفظ حضور 

+ از طیف کامل توانایی‌های حسی و ادراکی خود برای تمرکز بر آنچه در فرآیند کوچینگ مهم است، 

استفاده می‌کند.

+ از یک هم-کوچ )Co-coach( استفاده می‌کند زمانی که با تیم و حامیان توافق شده باشد و 

زمانی که انجام این کار به کوچ تیم اجازه دهد در جلسه کوچینگ تیمی حضور بیشتری داشته 

باشد.

+ اعضای تیم را تشویق می‌کند تا مکث کنند و بر نحوه تعامل خود در جلسات کوچینگ تیمی 

بازتاب )Reflect( داشته باشند.

+ به تناسب )As appropriate( به گفتگوی تیمی وارد و از آن خارج می‌شود.
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صلاحیت ۶: گوش دادن فعال 

+ توجه می‌کند که چگونه دیدگاه‌های به اشتراک گذاشته شده توسط هر عضو تیم با نظرات سایر 

اعضای تیم و گفتگوی تیمی مرتبط است.

+ توجه می‌کند که هر عضو تیم چگونه بر انرژی جمعی تیم، تعامل و تمرکز تأثیر می‌گذارد.

+ به الگوهای ارتباطی کلامی و غیرکلامی میان اعضای تیم توجه می‌کند تا اتحادها، تعارضات و 

فرصت‌های رشد بالقوه را شناسایی کند.

+ هنگام کار با یک هم-کوچ یا سایر متخصصان، ارتباط و همکاری با اعتماد به نفس و مؤثر را 

مدل‌سازی می‌کند.

+ تیم را تشویق می‌کند تا مالکیت گفتگو را در دست بگیرد.

صلاحیت ۷: برانگیختن آگاهی 

+ مفروضات، رفتارها و فرآیندهای معناسازی )Meaning-making processes( تیم را به چالش 

می‌کشد تا آگاهی یا بینش جمعی آنها را ارتقا دهد.

+ از پرسش‌ها و سایر تکنیک‌ها برای پرورش توسعه تیمی و تسهیل مالکیت تیم بر گفتگوی 

جمعی‌شان استفاده می‌کند.

صلاحیت ۸: تسهیل رشد مراجع 

+ گفتگو و بازتاب را تشویق می‌کند تا به تیم کمک کند اهداف خود و گام‌های دستیابی به آن 

اهداف را شناسایی نمایند.
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